رویکرد سنتز پژوهی به مفهوم سواد اطلاعاتی انتقادی
چکیده

هدف: این پژوهش رویکرد سنتز پژوهی به مفهوم سواد اطلاعاتی انتقادی بود. 
روش​شناسی: اين پژوهش از نوع روش کیفی با استفاده از رویکرد پنج مرحله‌ای تفسیری-انتقادی انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش متمرکز بر منابع دست اول نزدیک به زمینه پژوهش حاضر بود. معیار انتخاب مطالعات مورد بررسی همسویی و هم​راستایی با هدف، عنوان و متغیرهای پژوهش حاضر است ودر همین راستا جست​و ​جوی منابع با توجه به سئوال پژوهش و بر اساس دانش کسب شده از مرور پیشینه نظری صورت گرفت که واژگان کلیدی وارد شده در موتورها و پایگاه​های جست​و ​جوگر علمی مانند وب آف ساینس، گوگل اسکولار، ساینس دایرکت، الزیویر، اسکوپوس عبارت بودند از: رویکرد سنتزپژوهی، سواد رسانه​ای، سواد انتقادی، سواد اطلاعاتی_انتقادی و اخبار اطلاعاتی. پـس از آن که داده​هـاي گردآوري شده به نقطه اشباع رسيد و نيازي تا جایی که انتخاب مطالعات دیگر نیازی نبود،  فرایند بررسی و تفسیر آغاز گرفت. یا​فته​های به دست​آمده از تحلیل و ترکیب گزارش​های پژوهشی عوامل مرتبط با سواد اطلاعاتی انتقادی در سه مضمون اصلی «علم‌سنجی سواد اطلاعاتی»، «همبستگی سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی» و «سواد اطلاعاتی رسانه‌ای» دسته‌بندی نمود. 
نتیجه: درواقع یک شناخت، آگاهی، مهارت لازم با چارچوب استاندارد از سواد اطلاعاتی و انتقادی به صورت مستقل می تواند زیرساخت و بنیان مناسبی را برای تعامل سواد اطلاعاتی و سواد انتقادی فراهم آورد که سبب ایجاد تعادل و تعامل بین ظرفیت و توانائی های کنجکاوی, خلاقیت و قضاوت در افراد خواهد شد.
کلیدواژه: سنتزپژوهی، سواد اطلاعاتی، تفکر انتقادی، سواد اطلاعاتی انتقادی 
مقدمه

قرن بیست و یکم با چالش‌های اطلاعاتی، از کمپین‌های اطلاعات نادرست، اخبار جعلی، و تبلیغات گرفته تا تئوری‌های توطئه آنلاین پر شده است‌(هانا
، 2023). اقتصاد دانش بنیان اساساً بر تولید و استفاده راهبردی از اطلاعات و دانش استوار است. بنابراین، توانایی تولید و استفاده مؤثر از اطلاعات، منبعی حیاتی از مهارت‌ها برای شهروندان جهان است (پاتیل
،2019). سیستم‌های آموزشی و موسسات باید بگونه کوشا با این چالش‌های روزگار اطلاعات برخورد نمایند. در مجموع سواد اطلاعاتی و توانمندی بهره​برداری از آن، از ضروریات زمان حاضر است زیرا از مفاهیمی است که ریشه در مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد پس با بهبود و گسترش توانمندی استفاده از این مهارت، می‌توان زمینه ناتوانی در بهره​گیری از آن را کم​رنگ و یا حتی از بین برد. خواندن و نوشتن در فضای مجازی خود گونه​ای ار سواد اطلاعاتی است که برخی زمان​ها سویه منفی نیز دارد و به اصطلاح پدیده سایبرلوفینگ (پرسه‌زنی اینترنتی) ظاهر می‌شود. این پدیده با طفره رفتن از کار نیز پیوسته است که به معنی انجام کار کم‌تر از حد توان و تکلیف است این مولفه شامل مهندسی مجدد فرآیندهای آموزشی در استفاده از اطلاعات در جهان واقعی می‌باشد. نقش مدرس از از حالت وظیفه​گرایی و فراهم کننده حقایق پیش ساخته به سوی فرایند محوری و یا تسهیل کننده فعال آموزشی تبدیل تغییر یافته است.  مفهوم سود اطلاعاتی از زمان معرفی آن به عنوان یک مفهوم، تحقیق در زمینه​ی سواد اطلاعاتی به ویژه از آغاز قرن 21 شکوفا شده است‌(پینتو و همکاران
، 2010).  سواد اطلاعاتی (IL) از زمان معرفی آن در دهه 1970، به ویژه در حوزه کتابخانه، بسیار گسترده‌تر شده است. لازم به ذکر است که از همان ابتدا، همواره یک مؤلفه ضمنی سیاسی داشته است. زورکوفسکی (1974)، هملینک (1976) و اوونز (1976)، نویسندگان پیشگام در این موضوع، سواد اطلاعاتی را به ذهن انتقادی و آموزش عمومی برای فعال و آگاه بودن مرتبط دانستند. این نویسندگان همچنین دریافتند که سوادآموزی برای تضمین بقای نهادهای دموکراتیک مورد نیاز است، زیرا اگرچه همه مردم برابر خلق شده‌اند، اما کسانی که منابع اطلاعاتی مناسبی در اختیار دارند، در موقعیتی هستند که می‌توانند تصمیمات هوشمندانه‌تر و سودمندتری نسبت به کسانی که به آنها دسترسی ندارند، بگیرند. در آن سال‌های اولیه، سواد اطلاعاتی بر شناسایی مشکل ایجاد شده توسط یک محیط اطلاعاتی فزاینده متمرکز بود که چند سال بعد، به نقطه عطف جدیدی در تکامل اقتصادی جوامع بشری با آنچه به عنوان جامعه اطلاعاتی شناخته می‌شد، منجر شد و بعداً کلمه "و دانش" به آن اضافه شد (کوواس-سرورو و همکاران، ۲۰۲۳). با این حال، پس از آغاز قرن بیستم، موجی از جنبش‌ها پدیدار شد که آشکارا و صریحاً از انتقادی‌ترین و رهایی‌بخش‌ترین دیدگاه سواد اطلاعاتی حمایت می‌کرد. در این جنبش که به عنوان سواد اطلاعاتی انتقادی  (CIL) شناخته می‌شود، سواد اطلاعاتی به طور گسترده به عنوان کاربرد نظریه‌های آموزشی انتقادی در آموزش سواد اطلاعاتی تعریف شده است (سوانسون، ۲۰۰۴). درابینسکی و توئل (۲۰۱۹، ص ۱) سواد اطلاعاتی انتقادی را با تمرکز بر جنبه میانجیگری کتابخانه‌ها و رابطه آنها با شرایط تولید و دریافت اطلاعات تعریف می‌کنند: «سواد اطلاعاتی انتقادی  (CIL)نظریه و عملی است که ابعاد اجتماعی-سیاسی اطلاعات و تولید دانش را در نظر می‌گیرد و شیوه‌هایی را که سیستم‌های قدرت، خلق، توزیع و دریافت اطلاعات را شکل می‌دهند، نقد می‌کند.  سواد اطلاعاتی انتقادی اذعان می‌کند که کتابخانه‌ها بازیگران بی‌طرف نیستند و نمی‌توانند باشند و پتانسیل کتابخانه‌ها را به عنوان کاتالیزورهایی برای تغییر اجتماعی می‌پذیرد». بدیهی است که یک حوزه خاص مورد علاقه محققان، تعریف معنای سواد اطلاعاتی و انتقادی و تفسیر چگونگی نشان دادن این مفهوم در مدل‌های مفهومی مهارت‌ها و تمایلات است. تعریف​های متفاوت براي  «سواد اطلاعاتي»  ارائه شده است كه بنظر می​رسد مهم​ترين آنها عبارت است از : انتخاب رفتار اطلاعاتي مناسب براي دست​يابي به اطلاعات مورد نياز به وسیله هر روش يا رسانة ممكن و بـا آگـاهي لازم در خصـوص اهميـت اسـتفاده خردمندانـه و صـحيح از اطلاعات ‌(وبر، 2002). توانــايي دسترســي، ارزيـابي و اسـتفاده از اطلاعـات بـا بهــره‌گيـري از منــابع مختلــف ‌(استيو،2003). توانايي تشخيص زمان استفاده از اطلاعات، مكان‌يابي، ارزيابي، استفادة مؤثر از اطلاعـات و انتقال اطلاعات در حالت‌هاي مختلف ‌(سيرمن، 2003). مهارت‌هاي مرتبط با حل مسئلة اطلاعاتي‌(گوپتا،2003). هیکس، مک‌کینی، اینسکیپ، والتون و لوید ‌(2023) به نقل از گیلستر (1997) بیان نموده که سواد دیجیتال در حال تبدیل شدن به یک شایستگی اصلی است که فراگیران برای بهبود انواع متفاوت آن در هر سطوح سنی به آن نیاز دارند. بر این اساس، فراگیران در سنین مختلف باید آموزش کافی داشته باشند تا بتوانند به طور موثر و انتقادی ارتباط برقرار کنند و اطلاعات مهمی را در زندگی روزمره خود به دست آورند. بر‌اسـاس تعریـف ارائـه شـده از سـوي انجمـن کتابـداران آمریکـا
 (2004) بیان شده که باسـواد اطلاعـاتی فردي است که توانایی تشخیص نیـاز بـه اطلاعـات را دارد و بتواند به جایابی، ارزیابی و استفاده​ی مؤثر از اطلاعات مورد نیاز بپردازد و بالاخره نحوه یـادگیري را فراگیرد. در نتیجه توسعه مهارت سواد اطلاعاتی فراگیران برای آماده​سازی کاربران و سازندگان مسئول اطلاعات در زمینه​های علمی، کاری و یادگیری روزمره بسیار مهم است ‌(پاولی
، 2018). با افزایش وابستگی به رسانه​های اجتماعی برای گزارش، همراه با افزایش خطاهای رسانه​ای که بالقوه تهدید‌کننده مرزهای دانش و اطلاعات قابل اعتماد است، اکنون توجه به اعتبار استفاده از رسانه​های اجتماعی و سایر رسانه​ها جلب شده است. این توجه فزاینده به دلیل بی​نظمی آشکار در محیط اطلاعاتی در نتیجه ناتوانی در تنظیم فعالیت​ها در رسانه​های اجتماعی همراه با معضل دستکاری در حق اساسی افراد برای آزادی بیان است. برخلاف رسانه‌های سنتی با آدرس و مکان خاص، شناسایی محل نگهداری مروجین اخبار جعلی چالش برانگیز است، زیرا می‌توان اطلاعات را در محلی دوردست تولید کرد و پیامد آن در هر چهار نقطه قطب‌نمای جهان احساس خواهد شد. ردیابی افرادی که اخبار جعلی را به اتهام تهمت یا افترا منتشر می‌کنند به دلیل ماهیت بین قاره‌ای شبکه اجتماعی دشوار است‌(دورودولو و ایبنه، 2020)، بر همین اساس در جامعه اطلاعاتی امروز، فراگیران باید بتوانند اطلاعات بیشتري تولید و پردازش کنند و دانش مفید و قابل استفاده​ای فراهم کنند‌. البته سواد اطلاعاتی ارتباط تنگاتنگی با مهارت تفکر انتقادی دارد. کوواس-سرورو، کولمنرو-روئیز‌(2023) بیان کرده​اند که این مفهوم به صورت پویا و خودجوش از طریق اعمال و انتشارات مختلف در این زمینه و به عنوان بازتابی از پیشرفت‌های اجتماعی در دهه​های اخیر توسعه یافته است. سواد اطلاعاتی در دهه 1970 ظهور کرد تا نیازهای اطلاعاتی را به شیوه‌ای فعال و انتقادی برطرف کند. با این حال، دسترسی روزافزون به اطلاعات و تکامل فناوری باعث شد که سواد اطلاعاتی بیشتر بر جنبه‌های ابزاری و کمتر بر ابعاد شناختی، ارزشی و انتقادی آن تمرکز کند. بدین‌گونه موج جدیدی پدید آمد تا به صراحت بر جنبه‌های مهم و رهایی​بخش سواد اطلاعاتی انتقادی تمرکز کند. سوپریانتی، پرماناساری و خورونیسا‌(2020) باور دارند که مهارت​های تفکر انتقادی مربوط به کاوش و ارزیابی اطلاعات در جهت ایجاد استدلال مرتبط و مناسب با اطلاعات است. بخشی از فعالیت​های سواد اطلاعاتی برای بهبود مهارت​های تفکر انتقادی شامل تجزیه و تحلیل و ترکیب اطلاعات برای حل یک مشکل است. بدین ترتیب، یادگیری مبتنی بر سواد اطلاعاتی می​تواند ما بهبود ببخشد اما بهبود این مهارت همیشه باسواد  اطلاعات مطابقت ندارد. سوآنسون
 مدلی برای آموزش آن ارائه کرد. او آموزش اطلاعاتی انتقادی را در یک دوره​ی ترکیبی در یک کالج محلی به گونه​ای به کار گرفت که در آن دانش​جویان در مورد ارزیابی منبع و انواع منابع اطلاعاتی در گروه‌های کوچک بحث می​کنند که این روش از روش طرح مسأله​ی مورد حمایت پائولو فریره
 و ایراشور
 الگوبرداری شده است و بر نقد کارن استریج
 از استانداردهای انجمـن کتابـداران آمریکـا
 و تأمل در مورد آنچه که آموزش انتقادی در زمینه​ی سواد اطلاعاتی مستلزم آن است، متکی است ‌(سوانسون،2005). یادگیری رسمی سواد اطلاعاتی می​تواند از آموزش ابتدایی آغاز شود و در سراسر آموزش عالی و فراتر از آن ادامه یابد‌(تایلر و دیجیکما
، 2023). سواد اطلاعاتی یک مهارت ضروری تحصیلی و زندگی است، به‌ویژه در چشم‌انداز اطلاعاتی پیچیده امروزی که روز به روز در حال گسترش است‌(کانینگهام و روزنبلات
، 2018؛ پردو
، 2016؛ پولیزی
، 2020). توسعه بنیادی سواد اطلاعاتی در زمینه‌های آموزشی ابتدایی و متوسطه ضروری است تا پیشرفت دانش‌آموزان را از طریق آموزش عالی و گذار به یادگیری مادام‌العمر، فراتر از فعالیت‌های آکادمیک ایجاد کند‌(گلدشتاین
، 2020)؛ چرا که سواد اطلاعاتی به‌طور کلی به‌ویژه توسط گروه​های حرفه​ای و سازمان​های ملی و بین المللی، به‌عنوان ابزاری برای توانمندسازی که مشارکت کامل در جامعه را ممکن می‌سازد و پیش شرطی برای دستیابی به اهداف هنجاری پیشرفت دموکراتیک و عدالت اجتماعی؛ اعلام می‌شود (سوبوتا
، 2023). اگر کتابداران برای تفکر انتقادی به‌عنوان جزئی از آموزش خود ارزش قائل باشند، مهم است که این ابزارها تفکر انتقادی را در کاربران خود بخواهند. در راستای بررسی هدف خود به بررسی پیشینه​هایی پرداخته​ایم، که در مطالعه​ای از مؤمنی (1402) با عنوان گسترش محتوای آموزشی برنامه درسی برونر با استفاده از مهارت​های سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی فراگیران در فرآیند یادگیری بر‌اساس موارد چهارده‌گانه تدوین محتوای آموزشی برنامه درسی برونر با مهارت​های سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی، رابطه بیشتری بین اجزاء اطلاعاتی که در ذهن دارند برقرار می​کنند و موجب درک بیشتر، یادگیری عمیق​تر و دستیابی به مطالب و مفاهیم جدید می​شوند. هاشمی​مقدم و مسلمی‌(1396) رابطه​ی مهارت‌های تفکر انتقادی و راهبردهای فراشناختی با سواد اطلاعاتی را در دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد بررسی قرار دادند که یافته​های آن نشان داد؛ بین مهارت‌های تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی و همچنین بین مهارت‌های تفکر انتقادی و راهبردهای فراشناختی رابطه​ی معناداری وجود نداشت؛ اما بین راهبردهای فراشناختی و سواد اطلاعاتی رابطه​ی معنادار وجود داشته است؛ در حالی که نتایج مطالعه​ی رضایی و پوربایرامیان‌(1395) که ارتباط بین تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل را بررسی کرده​اند؛ نشان داد که دانشجویان در همه پنج استاندارد سواد اطلاعـاتی و پـنج مهـارت تفکـر انتقـادي با حد مطلوب فاصله زیـادي داشـت که با نتایج مطالعه​ی علی​نژاد، سرمدی، زندی و شبیری‌(1390) همسو است .همچنین نتایج این پژوهش بیانگر وجود همبستگی و ارتباط مثبت و معنی​دار بین سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادي بود که با یافته​های مطالعه​ی مرادی، علی​آبادی، خزایی و رسولی (1393) همسو است.
نویسندگان زیادی تفکر انتقادی را با سواد اطلاعاتی ارتباط داده​اند ‌(سوپریانتی،پرماناساری، خرونیسا
، 2020؛ کریست، دونکان و بیانچی
، 2017؛ هاشمی​مقدم و مسلمی، 1396؛ رضایی و پوربایرامیان، 1395 )؛ در حالی که تعداد انگشت‌شماری ارتباط صریح با سواد اطلاعاتی انتقادی ایجاد کرده​اند ‌(مانند هالیس
، 2019؛ سوبوتا
، 2023؛ ام​سی دونوق
، 2014 ). با این حال، با توجه به تأکید زمینه‌ای سواد اطلاعاتی انتقادی و وزنی که تفکر انتقادی بر تلاش‌های شناختی فردی می‌گذارد؛ سؤالات زیادی در مورد ارزش یا حتی امکان‌پذیری پیوند این دو مفهوم باقی می‌ماند‌(اسمیث و هیکز
، 2023). سوبوتا ‌(2023) ساختار سواد اطلاعاتی انتقادی محل‌کار را از طریق ایجاد ارتباط بین سواد اطلاعاتی انتقادی و سواد اطلاعاتی محیط کار بررسی کرده است. او مفهوم‌سازی را حول مفهوم «کار شایسته» شکل می‌دهد و منطق آن را در چارچوب بحث در مورد کمبودهای کار شایسته در محیط کار و اطلاعات معاصر مانند تفسیر انتقادی، مورد بحث قرار می​دهد و استدلال می​کند که سواد اطلاعاتی انتقادی، نقش مثبتی در دستیابی به کار شایسته دارد و نیاز به ساختار جدیدی برای پر کردن شکاف دانش و گفتمانی در انجمن سواد اطلاعاتی است. 
بر این اساس هایدی جاکوبز
‌(2008:261) استدلال کرده است که آموزش سواد اطلاعاتی نیاز به توسعه یک عمل انتقادی دارد تا دقیقاً دانشجو را در رابطه با آنچه فریره «آگاهی انتقادی» می‌نامد، تغییر دهد. به عقیده​ی او «از نظر آموزش سواد اطلاعاتی، یکی از بهترین راه‌ها برای تشویق دانش‌آموزان به فراگیرانی درگیر و فعال؛ این است که ما به یادگیرندگانی فعال تبدیل شویم؛ عمیقاً در طرح مسئله خود کاوش کنیم و نوع تعاملی را که می‌خواهیم در دانشجویانمان ببینیم، تجسم کنیم. کاپ و السون​کاپ
‌(2010) پیامدهای درک کار سواد اطلاعاتی به‌عنوان توسعه آگاهی انتقادی فریری را مورد تأیید قرار داده​اند. معلم سواد اطلاعاتی انتقادی ممکن است اعتقاد داشته باشد که چیزی برای آموزش ندارد، در عوض با پرسش​های مداوم و تلاش برای یافتن معنا همراهی می​کند ‌(المبورگ
، 2012).
ادبیات سواد اطلاعاتی انتقادی، فرضیات رایج در مورد سواد اطلاعاتی را زیر سوال می‌برد و بررسی می‌کند که کتابداران از چه راه‌هایی می‌توانند فراگیران را به تعامل و اقدام بر اساس ماهیت پیچیده و ذاتاً سیاسی اطلاعات تشویق کنند (توئل، ای۲۰۱۵). تقریباً تمام مطالعات، رویکردهای سنتی سواد اطلاعاتی را مورد نقد قرار داده​اند که بیش از حد بر ابزارها و مهارت متمرکز است و همچنین سواد اطلاعاتی سنتی، مدلی بیش از حد ساده‌انگارانه از فرایند تحقیق ارائه کرده است که با این واقعیت که پژوهش فرایندی غیر متوالی، تکراری و نامرتب است؛ همخوانی ندارد؛ در‌حالی​که طرفداران سواد اطلاعاتی انتقادی، سواد اطلاعاتی را رویکردی توصیف کرده​اند که مبتنی بر فرایند و ارائه​ی مسأله است؛ انتقادی، خلاقانه، تفکری و چند بعدی است و عاملیت دانش​آموز را ارتقا می​دهد ‌(ام​سی دونوق، 2014). حال هدف ما این است در این مطالعه با رویکرد سنتزپژوهی به بررسی رویکرد سواد اطلاعاتی انتقادی بپردازیم چون با وجود منابع به نسبت غنی اما متفاوت و در زمینه​های گوناگون در این​باره، اما با رویکرد تفسیری انتقادی به این مفهوم به صورت کامل و یکپارچه پرداخته نشده است است. چنانچه (جونز، 2017) سنتزپژوهی را اینگونه تعریف کرده است که از طریق QES، شواهد از مطالعات کیفی اولیه با هدف توسعه دانش تجمعی جدید سنتز می‌شوند. این با مرور ادبیات سنتی‌تر تحقیقات کیفی که به دنبال ترکیب مطالعات در قالب خلاصه است، متفاوت است بسته به روش QES انتخاب‌شده، این فرآیند می‌تواند محققان را قادر سازد تا از یافته‌های فردی مطالعات «فراتر» بروند و چیزی بزرگتر از مجموع بخش‌های فردی تولید کنند(کارول، 2017) .با انجام این کار، ممکن است یافته‌هایی شناسایی شوند که در یک مطالعه کیفی واحد مهم تلقی نمی‌شوند و می‌توان توضیحات قوی‌تری ارائه داد (کارول، 2017).  اکنون با توجه به اینکه چارچوب سواد اطلاعاتی ‌(2016) که توسط انجمن کتابخانه​های تحقیقاتی و دانشگاهی منتشر شده است؛ شکل متفاوتی با استانداردهای سواد اطلاعاتی 2002 دارد؛ باید بررسی گردد که آیا این چارچوب توانسته است رویکرد متناسب با سواد اطلاعاتی انتقادی را ارائه کند یا خیر. به‌همین منظور مطالعه پیش​رو، پژوهش​های در مورد سواد اطلاعاتی انتقادی، از جمله آموزش انتقادی و نقد سواد اطلاعاتی را بررسی می‌کند تا نقطه ورودی برای این رویکرد نوظهور به سواد اطلاعاتی انتقادی فراهم کند. بنابراین با بررسی سیستماتیک کیفی تحقیقات به هدف رویکرد سنتز‌پژوهی به مفهوم سواد اطلاعاتی انتقادی میپردازیم که در تلاش است تا با استفاده از روش مرور تفسیری انتقادی، یافته​های مطالعات صورت گرفته در خصوص سواد اطلاعاتی انتقادی در دانشجویان را به صورت نظام​مند بررسی کند و بر‌اساس فرایند شکل​گیری و دستاوردهای خروجی، به تحلیل انتقادی آنها بپردازد 
روش‌شناسی 

این پژوهش از نوع کاربردی، در زمره پژوهش‌های کیفی و از نوع فراترکیب بوده که با استفاده از روش پنج مرحله‌ای تفسیری انتقادی‌(Dixon-Woods, Cavers, Agarwal, Annandale, Arthur, Harvey and Riley,  2006) انجام شده است. دلیل انتخاب فراترکیب، فراتررفتن این روش از مرور نظام‌مند مطالعات و یافته‌ها و ارائه تفسیری عمیق از آنها است (Paterson and Canam, 2001). اين پژوهش کیفی با رویکرد سنتزپژوهی از پژوهش​های متمرکز بر منابع دست اول (اصلی)
  نزدیک به زمینه پژوهش حاضر است که با انتخاب هدفمند، مرور، تحلیل و ترکیب گزارش​های پژوهشی دست اول مشابه با موضوع موردنظر و نظریه​​های مرتبط به تحلیل تفسیری​انتقادی پژوهش​​های مشابه واقعه خود می ​پردازیم که برای حل تناقضات در ادبیات و همچنین شناسایی مسائل محوری برای پژوهش آتی تلاش می‌شود. در سواد اطلاعاتی- انتقادی كـه در ارتباط با مسئله پژوهش و ادبيـات نظـري آن اطلاعات عميـق و گسترده دارنـد، تشـكيل شده است. که پـس از آن که داده​هـاي گردآوري​شده از ادبیات پیشین به نقطه اشباع رسيد و تا جایی که انتخاب مطالعات دیگر نیازی نبود، فرایند بررسی و تفسیر آغاز گرفت. یافته‌های پژوهشی به نوعی یکپارچه می‌شود تا پدیده مورد بررسی، نتایجی بیش از مجموع اجزایش حاصل کند. در ادامه مراحل اصلی پژوهش مورد بحث قرار می‌گیرد:
مرحله اول) تعیین پرسش پژوهش: در این روش برخلاف سایر روش‌های فراترکیب، سؤال پژوهش باید تنها به‌صورت یک قطب‌نما عمل کند. بدین معنی که یک سؤال کلی و منعطف مطرح می‌شود که اجازه می‌دهد تعریف پدیده‌ها از تحلیل پژوهشگر از مبانی نظری ظهور پیدا کند. در این مرحله رویکردی تکرارشونده برای تعیین سؤال اتخاذ می‌شود و این سؤال در پاسخ به نتایج و یافته‌های مطالعه اصلاح می‌شود. با توجه به این توضیحات، پرسش اولیه پژوهش بدین شرح است: رویکرد سنتز پژوهی به مفهوم سواد اطلاعاتی انتقادی‎ چیست؟
مرحله دوم) جست‌وجوی ‌مباني ‌نظری: در رویکردهای متعارف مرور نظام‌مند پیشینه پژوهش، طیفی از راهبردهای جست‌وجو به‌کار می‌روند که عمدتاً متکی بر پایگاه‌های داده الکترونیکی هستند؛ اما این رویکرد در ترکیب تفسیری انتقادی ناکافی (Thomas and Harden, 2008). بر این اساس، راهبرد جست‌وجو این پژوهش شامل، جست‌وجوی پایگاه‌های داده الکترونیکی، جست‌وجوی وب ‌سایت‌ها، تماس با خبرگان و مراجعه به کتابخانه‌ها است. معیار انتخاب مطالعات مورد بررسی همسویی و هم​راستایی با هدف، عنوان و متغیرهای پژوهش حاضر است ودر همین راستا جست​و ​جوی منابع با توجه به سئوال پژوهش و بر اساس دانش کسب شده از مرور پیشینه نظری صورت گرفت که واژگان کلیدی وارد شده در موتورها و پایگاه​های جست​و ​جوگر علمی مانند وب آف ساینس
، گوگل اسکولار
، ساینس دایرکت
، الزیویر
، اسکوپوس
 عبارت بودند از: رویکرد سنتزپژوهی، سواد رسانه​ای، سواد انتقادی، سواد اطلاعاتی_انتقادی و اخبار اطلاعاتی. ‎در پایان این مرحله از جست‌وجو، 35کتاب و مقاله مرتبط با پرسش پژوهش پیدا شد.
مرحله سوم) نمونه‌گیری: روش‌های متعارف مرور نظام‌مند تعداد مقالات را با معیارهای شمول به شدت خاص و محدود می‌کنند. این راهبرد زمانی ممکن است که زمینه پژوهش به خوبی شناخته شده و مرزهای مشخصی داشته باشد؛ اما در مطالعاتی همانند پژوهش حاضر ممکن است مرزها کاملاً مشخص نشده باشند و همپوشانی میان حوزه‌های مختلف وجود داشته باشد؛ در نتیجه برای انتخاب مقالات باید بر توسعه مفاهیم و نظریه‌ها توجه شود لذا در این پژوهش نمونه‌گیری نظری و اشباع نظری
 همانطور که2006) ,(Dixon-Wood et al توصیه کرده‌اند استفاده شده است. در واقع با استفاده از یک نمونه‌گیری هدفمند، مقالاتی انتخاب شد که به طور واضح با جنبه‌های مختلف موضوع مورد مطالعه مرتبط باشند. در پایان این مرحله، 20 کتاب و مقاله انتخاب شدند.
مرحله چهارم) تعیین کیفیت: استفاده از روش‌هایی همچون چک لیست زمان مواجه‌شدن با مبانی نظری پیچیده با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود. در این پژوهش از آنجا که یافته‌های مطالعات نه تعدادی متغیر، بلکه روش‌ها و مفاهیم مربوط به آنها بودند، امکان ایجاد یک چک لیست برای مقایسه آنها وجود نداشت لذا تأکید پژوهشگران بر خود روش، نویسندگان، محل انتشار و اعتبار آنها در جامعه علمی بود. از آنجا که هر روش پیشنهادی معمولاً توسط سایر پژوهشگران توسعه یافته است، سعی شد تا حد امکان در موارد مشابه مطالعات نویسندگان و توسعه‌دهندگان نخستین هر روش ترجیح داده شوند. با وجود این سعی شد با توجه به محدودبودن مطالعات انجام‌شده برای هر روش، از یک آستانه بالا برای حداکثرکردن حضور طیف وسیعی از مقالات در سطح مفاهیم استفاده شود؛ همچنین معیارهایی همچون بیان شفاف و کافی روش و مفروضات آن و ارائه داده‌های کافی برای پشتیبانی از تفاسیر و نتیجه‌گیری‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در پایان تعداد محدودی از مقالات و کیفیت آنها مجدداً بازنگری شد تا از درست انجام‌شدن فرآیند بررسی کیفیت مقاله‌ها اطمینان حاصل شود. 15 مقاله و کتاب به‌عنوان متون نهایی به‌منظور استخراج داده‌ها در تکرار اول فراترکیب انتخاب شدند.
مرحله پنجم) استخراج و ترکیب تفسیری داده‌ها: برای انجام این مرحله، از روش ترکیب مضامین
 (Thomas and Harden, 2008) استفاده شده است. این روش طی سه مرحله انجام می‌شود. در مرحله نخست، متون به صورت خط به خط کدگذاری شدند؛ در مرحله دوم، مضامین توصیفی
 از ترکیب کدهای اولیه استخراج شدند؛ در واقع کدها به صورت استقرایی برای کسب معانی و مفاهیم هر جمله ایجاد شدند. سپس مجدداً کل متن از لحاظ سازگاری تفسیرها و اینکه آیا احتیاج به اضافه کردن سطح جدیدی از کدها دارد یا خیر، بررسی شد که مشابه مفهوم کدگذاری محوری در نظریه داده بنیاد
 است. مرحله سوم، خلق مضامین تحلیلی
 است که نقطه قوت و متمایزکننده روش ترکیب تفسیری انتقادی از سایر روش‌های فراترکیب است.
یافته‌ها

فراترکیب تفسیری انتقادی، دارای فرآیندی تکرار شونده است و مراحل آن تا رسیدن به نتیجه مطلوب می‌تواند چندین‌بار تکرار شود. بعد از استخراج داده‌ها و شناسایی مضامین توصیفی در تکرار نخست، مشخص شد هنوز منابع و روش‌هایی وجود دارند که با استفاده از واژگان کلیدی اولیه قابل شناسایی نبودند؛ از این‌رو بعد از اتمام مرحله استخراج داده‌ها، مضامین توصیفی شناسایی شده خود به عنوان واژگان کلیدی برای جست‌و جوی مجدد به کار رفتند. مهم‌ترین مضامین توصیفی شناسایی شده در تکرار اول عبارت بودند از: سنتزپژوهی، سواد اطلاعاتی، سواد رسانه​ای، سواد انتقادی، سواد اطلاعاتی_انتقادی و اخبار اطلاعاتی. 
بعد از جست‌وجو با واژگان کلیدی جدید علاوه بر متون قبلی، 35 مقاله و کتاب جدید یافت شد که با طی مراحل پنج‌گانه، این تعداد به 15مقاله و کتاب قابل قبول، کاهش یافت که مقالات شناسایی شده در جدول 1 ارائه شده‌اند. در این جدول رویکردها یا روش‌هایی که در آن مطالعه پیشنهاد یا مورد استفاده قرار گرفته‌اند، معرفی شده است.
با تکیه بر مطالعه و تحلیل منابع انتخاب شده پیشین، ایده‌های مستقل در برخی اشکال سواد اطلاعاتی انتقادی، با عنوان 1. شناسایی مضامین پایه: «ترسیم تأثیر مفهومی تخصیص سواد اطلاعاتی، سواد اطلاعاتی انتقادی شکلی از فعالیت اطلاعاتی، چرخش به سمت بهبود وتوسعه دیدگاه​ها، مهارت​ها و دانش سواد اطلاعاتی، یادگیری از طریق داستان​گویی و نقد، تسهیل رشد آموزش و یادگیری خدمات سواد اطلاعاتی انتقادی ،ارتقاء تفکر انتقادی از طریق یادگیری سواد اطلاعاتی، پارادوکس​های اخباری، اهمیت حیاتی سواد دیجیتالی برای دموکراسی، سلامت سواد اطلاعاتی انتقادی با ایجاد و ساخت یک مفهوم گسترده و فراگیر» که این مضمون​های پایانه تحت پوشش سه مضمون سازمان​دهنده با دسته​بندی: «علم​سنجی سواد اطلاعاتی»، «همبستگی سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی» و «سواد اطلاعاتی رسانه​ای» و در قالب دسته​های کامل باعنوان 1. مضمون فراگیر با عنوان« رویکرد سنتز پژوهی به مفهوم سواد اطلاعاتی انتقادی»، به منصه ظهور رسید. که در صورت وجود بخش‌هایی با مضامين مشابه در پاسخ‌های قبلی، از همان مضمون قبلی اختصاص داده شده به عنوان شواهد مفهومی استفاده شد.
 در جدول 1، هر یک از مضامین سازمان​دهنده به همراه مضامین پایه مربوطه دسته​بندی و ارائه شده است: 
جدول شماره 1: مضامین مستخرج فراترکیب

	مضمون فراگیر
	مضمون​های سازمان​دهنده
	مضمون​های پایه
	منابع

	

	علم​سنجی سواد اطلاعاتی
	ترسیم تأثیر مفهومی
	هیکس، مک‌کینی، اینسکیپ، والتون و لوید، (2023)_ پارک، کیم و پارک، (2020)_ الذوبی، (2021)

	
	
	تخصیص سواد اطلاعاتی

	هامونز، (2020)_ هیکس، مک‌کینی، اینسکیپ، والتون و لوید، (2023)_ پارک، کیم و پارک، (2020)_ الذوبی، (2021)

	
	
	سواد اطلاعاتی انتقادی شکلی از فعالیت اطلاعاتی
	کوواس-سرورو، کولمنرو-روئیز، (2023)_ بروستر، برنچ و نوتفال، (2021)_ هیکس، پیلرو، کوئلیو بزرا، هایدر، هیروونن و همکاران، (2023)

	
	همبستگی سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی

	چرخش به سمت بهبود  وتوسعه دیدگاه​ها، مهارت​ها و دانش سواد اطلاعاتی
	پورنل، رویال و وارتون، (2020)_ انچوا، تامارو و کومانووا، (2020)_ الذوبی، (2021)_ اسپیرانک، بانک زوریکا و کووس، (2016)

	
	
	یادگیری از طریق داستان​گویی و نقد
	اسپیرانک، بانک زوریکا و کووس، (2016)- هامونز، (2020)_ پورنل، رویال و وارتون، (2020)_ انچوا، تامارو و کومانووا، (2020)_ الذوبی، (2021)_ بروستر، برنچ و نوتفال، (2021)_هوانگ، زو و وو، (2023).

	
	
	تسهیل رشد آموزش و یادگیری خدمات سواد اطلاعاتی انتقادی 
	هامونز، (2020)_ پورنل، رویال و وارتون، (2020)_ انچوا، تامارو و کومانووا، (2020)_ الذوبی، (2021)_ بروستر، برنچ و نوتفال، (2021)_ هوانگ، زو و وو، (2023)

	
	
	ارتقاء تفکر انتقادی از طریق یادگیری سواد اطلاعاتی 
	سوپریانتی، پرماناساری و خورونیسا، (2020)_ هوانگ، زو و وو، (2023)-

	
	سواد اطلاعاتی رسانه​ای
	پارادوکس​های اخباری
	جونز جانگ، مورتنسن و لیو، (2021)_ دورودولو و ایبنه، (2020)

	
	
	اهمیت حیاتی سواد دیجیتالی برای دموکراسی
	پولیزی، (2020)_ پاولیچ و اسپیرانک، (2021)_ دورودولو و ایبنه، (2020)

	
	
	سلامت سواد اطلاعاتی انتقادی
	پولیزی، (2020)_پاولیچ و اسپیرانک، (2021)_ دورودولو و ایبنه، (2020)


​
در پایان یافته​ها، شبکه مفهومی رویکرد سنتزپژوهی به مفهوم سواد اطلاعاتی انتقادی که با جمع‌بندی مضامین حاصل​ شده مطالعات پیشین مرتبط استخراج شده بود، به صورت شکل مفهومی شکل 1 ترسیم گردید.
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شکل 1. شبکه مفهومی مضامین رویکرد سنتزپژوهی به مفهوم سواد اطلاعاتی انتقادمض
بحث و نتیجه گیری

هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی رویکرد سنتز‌پژوهی به مفهوم سواد اطلاعاتی انتقادی بوده است. نتایج نشان دادند که این عوامل را می‌توان در سه مضمون اصلی علم‌سنجی سواد اطلاعاتی، همبستگی سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی رسانه‌ای طبقه‌بندی کرد.
مضمون اول علم‌سنجی سواد اطلاعاتی بود که با نتایج پژوهش‌های پاولی، 2018و سوانول، 2005و کانینگهام و روزنبلات، 2018و پردو، 2016و پولیزی، 2020 همسو است. اشاعه سواد اطلاعاتی راهکار تربیتی است که اکثر مواقع با نگرش قالبی و کلیشه‌ای افراد مقابله می‌کند و زمینه‌ساز شکل‌گیری تفکر انتقادی می‌شود،  به‌گونه که می‌تواند آن‌ها را در فرایند حل مسائل و مشکلات، تصمیم‌گیری صحیح و تفکر خلاق یاری نماید. در‌واقع فرد باسواد اطلاعاتی با داشتن تفکر مستدل و تیزبینانه، شناخت دقیق ماهیت مسئله، اندیشیدن اصولی و کشف روابط بین امور به دنبال خلق حقایق تازه هستند‌. دستیابی به مفیدترین و موثرترین اطلاعات برای انسان‌های امروزی به دلایل غوطه‌ور شدن در دریای اطلاعات کاری بس دشوار است. در این میان تنها جوامعی موفق هستند که افراد آن جامعه ارزش اطلاعات را تشخیص داده و به یادگیری تمایل داشته باشند و همچنین قادر باشند اطلاعات را شناسایی، تحلیل و با دید انتقادی محتوای آن را ارزیابی نمایند. 
مضمون دوم همبستگی سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی بود که با نتایج پژوهش‌های دورودولو و ایبنه، 2020و کوواس-سرورو و کولمنرو-روئیز، 2020 هم راستا است. در دنیای امروزه که اطلاعات و فن‌آوری به سرعت در حال تغییر است، تمامی جوامع تلاش دارند تا شهروندان خود را بعنوان افرادی که مشتاق یادگیری، تحقیق، پرسشگر، منتقد و مشارکتی آموزش دهند که می‌تواند به‌طور انتقادی فکر کند و به‌طور موثر ارتباط برقرار کند و ظرفیت و دانش را برای حل مسائل بالا ببرند. در‌واقع با سواد اطلاعاتي با استفاده از مهارت تفکر انتقادي مي‌تواند مسئله موردنظر را مشخص كند؛‌ راه‌حل‌هاي ممكني را براي آن در نظر گيرد؛ اين راه‌حل‌ها را با توجه به شواهد آزمايش كند، با توجه به اين آزمايش، نتيجه‌گيري‌هاي مناسبي به دست آورد؛ اين نتيجه‌گيري‌ها را ارزيابي، در موقعيت‌هاي جديد به كار گيرد و سرانجام به قوانين كلي و قابل تعميم برسد. 
مضمون سوم سواد اطلاعاتی رسانه‌ای بود که با نتیج پژوهش‌های هانا، 2023و پاتیل، 2019و پینتو و همکاران، 2010 همسو است. سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي، تركيبي از دانـش‌هـا، نگـرش‌هـا، مهارت‌هـا و تجربيـات مـورد نيـاز بـراي دسـتيابي، تحليـل، ارزيابي، استفاده، توليد و برقراري ارتباط با اطلاعات و دانـش به صورت خلاقانـه، قـانوني و اخلاقـي بـا تاكيـد بـر حقـوق انسان‌ها اطلاق شده است. افراد باسواد رسانه‌اي و اطلاعـاتي مي‌توانند انواع مختلف رسانه‌ها، منابع و مجراهاي اطلاعاتي را در زندگي خصوصي، شغلي و عمومي خود به كار برند. آن‌ها مي‌دانند چه موقع و چه اطلاعاتي نيـاز دارنـد، بـراي چـه، كجا و چگونه مي‌توانند به آن دست پيدا كننـد. آنهـا درك مي‌كنند چه كسي و چرا اطلاعات را توليد كرده و نيز نقش، مسئوليت و عملكرد رسـانه و فـراهم كننـدگان اطلاعـات را درك مي‌كنند. آنها مي‌توانند اطلاعات، پيـام‌هـا، اعتقـادات و ارزش‌هايي كه در رسانه و هر توليد كننده ديگر محتـوا نقـل شده را تحليل و اطلاعات را ارزش‌گـذاري كننـد‌.
سواد اطلاعاتی انتقادی، بین خود و مفروضات سنتی سواد اطلاعاتی که بیشتر بر مهارت‌های فناوری متمرکز هستند تا مهارت‌های شناختی، ارزش‌شناختی و تفکر انتقادی و پیوند قوی با فعالیت‌های آموزشی که در کتابخانه‌ها انجام می‌شود، فاصله انداخته است. آنها نیز سواد انتقادی را به عنوان وسیله‌ای برای کنشگری اطلاعاتی می‌دانند و در این راستا، کتابخانه‌ها و مؤسسات مستندسازی نقش اساسی در به‌کارگیری آن ایفا می‌کنند، زیرا از جمله جنبه‌های دیگر، می‌توانند اطلاعات و منابعی را برای جامعه با تضمین صداقت فراهم کنند، با نفرت‌پراکنی مبارزه کنند، به حفظ حافظه تاریخی و فرهنگی کمک کنند و با ارتقای مهارت‌های اطلاعاتی و سواد اطلاعاتی انتقادی که به افراد کمک می‌کند تا به اعضای آگاه و منتقد جامعه در جامعه امروز تبدیل شوند، برای دسترسی به اطلاعات بدون هیچ تمایزی مبارزه کنند (کوواس-سرورو و همکاران، ۲۰۲۳). سواد اطلاعاتی انتقادی می‌کوشد با شناسایی مسائل مربوط به ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اطلاعات و اقدام در مورد آنها، اشکال ظلم و ستم را به چالش بکشد. سواد اطلاعاتی انتقادی ریشه در نظریه انتقادی و اغلب آموزش انتقادی دارد و با فرمول‌بندی‌های سنتی سواد اطلاعاتی که پیچیدگی‌ها و نابرابری‌ها در تولید و توزیع دانش را در نظر نمی‌گیرند، مخالف است. اگرچه سواد اطلاعاتی انتقادی محدود به آموزش نیست، اما اغلب توسط کارکنان کتابخانه در تلاش‌های آموزشی خود با کاربران کتابخانه، از جمله آموزش سواد اطلاعاتی، به کار گرفته می‌شود. سواد اطلاعاتی انتقادی، به عنوان یک نظریه و عمل که به طور گسترده به اطلاعات، به ویژه در ارتباط با کتابخانه‌ها می‌پردازد، تا حدودی با سواد رسانه‌ای انتقادی همپوشانی دارد و علاقه مشترکی به تشویق یادگیرندگان به ارزیابی انتقادی، استفاده و ایجاد اطلاعات دارد (درابینسکی و توئل، ۲۰۱۹).
بنابراین با مفهوم‌سازی‌ همزمان از رویکرد سواد اطلاعاتی و انتقادی به شناخت مزایا و چالش‌های این سواد با ترکیب ادبیات موجود پرداختیم که نتیجه بررسی تفسیری انتقادی ما نشان داد که اگرچه در فراسوی برخورداری، شناخت نظری و مهارتی سواد اطلاعاتی و سواد انتقادی هرکدام به صورت مجزا لازم است اما شناخت و آگاهی عنوان سواد اطلاعاتی انتقادی همزمان و ب صورت یکپارچه نیز نیاز است. در حقیقت خارج از اینکه برای بهره​مندی از سواد اطلاعاتی چه قابلیت‌ها و توانایی‌های برای تشخیص این مسئله است که چه زمانی به وجود اطلاعات نیاز است و چه زمانی نیاز نیست اینکه آن را کجا و چگونه بکار ببریم نیز است. با توجه به تحلیل مقاله علی​نژاد (1393) سه دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول (سواد اطلاعاتی را لازمه تفکر انتقادی می​دانند، دیدگاه دوم (تفکر انتقادی را لازمه سواد اطلاعاتی) و دیدگاه سوم (این دو را لازم و ملزوم یکدیگر می دانند). متفکر انتقادی برای تشخیص مسأله و یا شناسایی مباحث و موضوعات اصلی، (مهارت اول سواد اطلاعاتی) جمع​آوری و منظم کردن اطلاعات جامع (مهارت دوم سواد اطلاعاتی) ارزیابی شواهد، نظرات و عقاید (مهارت سوم سواد اطلاعاتی) ساخت مجدد الگوهای ذهنی، استنباط (مهارت چهارم سواد اطلاعاتی) نیاز به مهارتهای سواد انتقادی دارد. پس تفکر انتقادی بدون داشتن سواد اطلاعاتی میسر نیست و همچنین فرد نمی​تواند بدون داشتن تفکری انتقادی با سواد اطلاعاتی باشد در نتیجه هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند و چنانچه در آموزش به این دو موضوع در ارتباط باهم توجه شود باعث افزایش اثربخشی و کارایی فرایند آموزشی خواهد شد و باسواد اطلاعاتی برای ارزیابی منابع و پردازش اطلاعات و تلفیق آنها با دانش خود نیاز به مهارتهای تفکر اطلاعاتی دارد. 
بنابراین سواد اطلاعاتی انتقادی با وجود سویه‌ها و گونه‌های بسیار هردو سواد از منظرهای متفاوت، هردو از طریق درک و تعامل به منظور یک نیاز و مکل و یک ضرورت توسعه پایدار نظری، فکری و مهارتی با هم و در همسویی و همراستایی هم می​باشند. زیرا بررسی ما نشان داد زمانی که سواد اطلاعاتی انتقادی با تعامل، تولید و پردازش و جدی گرفته می​شوند، تعامل و یکپارچگی هردو سواد با هم اگرچه تازه آغاز شده است، اما با این​حال نشان داد این تعامل درون‌گروهی، پیامدهای مثبتی همچون تغییر چشم‌انداز و فزاینده که راهبردها و برنامه​ریزی​های بسیار جلوتر از برخورداری مجزای سواد اطلاعاتی یا سواد انتقادی را برای به ظهور رساندن پیشرفت به ارمغان می​آورد. 
پژوهش حاضر مانند هر پژوهش دیگر محدودیت​هایی به همراه خود داشته است. یکی از اینها کمبود مطالعه​هایی که به صورت یکپارچه، کامل و در تعامل با هم البته با یک رویکرد کلی، موشکافانه دو مفهوم سواد اطلاعاتی و سواد انتقادی را مورد تفسیر و نقد قرار دهد، کمیاب بود.  
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Synthesis research approach to the concept of critical information literacy

Abstract

Objective: This research was a synthesis research approach to the concept of critical information literacy.

Methodology: This research was a qualitative method using a five-stage interpretive-critical approach. The statistical population of this research focused on primary sources close to the field of the present study. The criterion for selecting the studies under study was alignment and coherence with the purpose, title, and variables of the present study. In this regard, the search for sources was carried out according to the research question and based on the knowledge gained from reviewing the theoretical background. The keywords entered in scientific search engines and databases such as Web of Science, Google Scholar, Science Direct, Elsevier, Scopus were: synthesis research approach, media literacy, critical literacy, critical information literacy, and information news. After the collected data reached a saturation point and the need to select studies was no longer needed, the review and interpretation process began. The findings obtained from the analysis and synthesis of research reports related to critical information literacy were categorized into three main themes: "Scientometrics of Information Literacy", "Correlation of Information Literacy and Critical Thinking", and "Media Information Literacy".

Conclusion: In fact, a necessary knowledge, awareness, and skills with a standard framework of information and critical literacy can independently provide a suitable infrastructure and foundation for the interaction of information literacy and critical literacy, which will create a balance and interaction between the capacities and abilities of curiosity, creativity, and judgment in individuals.
Keywords: Synthesis research, information literacy, critical thinking, critical information literacy
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�چکیده به عنوان یک چکیده مقاله علمی و چژوهشی کامل نیست و اطلاعات کافی ندارد بازنویسی شود


مطابق نظر داور محترم مورد بازنگری قرار گرفت


�عدم تعریف دقیق مفاهیم کلیدی: مفاهیمی مانند "سواد اطلاعاتی انتقادی" یا "سنتز پژوهی" به طور دقیق تعریف نشده‌اند. اضافه کردن تعاریف روشن در بخش مقدمه می‌تواند به درک بهتر خواننده کمک کند.


مفاهیم سواد اطلاعاتی و سواد اطلاعاتی انتقادی  به مقدمه و بیان مسئله اضافه شد.





ابهام در روش نمونه‌گیری: اگرچه از نمونه‌گیری هدفمند و اشباع نظری استفاده شده، اما جزئیات بیشتری درباره معیارهای انتخاب مشارکت‌کنندگان و مطالعات مورد بررسی نیاز است.


مطابق نظر داور محترم بررسی و اصلاح شد





�گزارش یافته ها برای یک پژوهش با روش سنتز پژوهشی بسیار ناقص است و اطلاعات خاصی نمی دهد


کل یافته ها به یک جدول و نمودار کاملا خلاصه تبدیل شده است


بررسی شود و توضیحاتی در راستای شفاف سازی به متن اضافه گردید


�جدول و شکل نامشخص: در متن به جدول 1 و شکل 1 اشاره شده، اما این موارد در فایل ارائه نشده‌اند. بهتر است این عناصر به طور کامل در مقاله گنجانده شوند.


اصلاح شد





�عدم اشاره به محدودیت‌ها: مقاله به محدودیت‌های پژوهش (مانند حجم نمونه کوچک یا سوگیری احتمالی در انتخاب منابع) اشاره نکرده است. اضافه کردن این بخش به شفافیت پژوهش کمک می‌کند.





مطابق نظر داور محترم قسمت محدودیت ها به فایل اضافه شد





�ترجمه ناقص چکیده انگلیسی: چکیده انگلیسی به نظر می‌رسد ترجمه تحت‌اللفظی از متن فارسی است و برخی جملات نامفهوم هستند. پیشنهاد می‌شود بازنویسی شود تا روان‌تر و حرفه‌ای‌تر باشد.








